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اسلام در اَندُلُس

بخش سومبخش سوم
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فتح اَندُْلُسْ؛ علل و چگونگی 
از  بخشی  به  مسلمانان  که  است  نامی  اندلس ، 
شبه جزيرهٔ ايبری ، واقع در جنوب اسپانيا و جنوبِ شرقی 
پرتغال و گاه به تمام آن داده اند . مسلمانان در اواخر سدهٔ 

اوّل هجری توانستند اين منطقه را فتح کنند . 
موسوم  است  شخصی  فتح ،  اين  اصلی  قهرمانِ 
حاکمِ  ــ  نصَُيْر  بن  موسی  غلامِ  او  زياد » .  بن  به  « طارق 
طارق  بود .  ــ  اموی  عبدالملک  وليد بن  طرفِ  از   آفريقا 
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٩

اسلام در اَندُلُس

مقدمه
از خلال درس هاƽ گذشته دانستيم که قلمرو اسلامي در طول دوران بني اميه و بني عباس ، رشد 
در  اروپا  به  اسلام  ورود  چگونگي  درس  اين  در  داد .  قرار  پوشش  تحت  را   ƽبسيار مناطق  و  کرد   ƽزياد

سده هاƽ اوليه بررسي مي شود .
اهميت  از  که  بود  اروپا  به  اسلام  رسمي  ورودِ   منزلهٴ  به  مسلمانان  توسط  اَنْدُلُس (اسپانيا)  فتح 
چگونگي  درس با  که در اين  مواجه شد  غمبار  قرن، با سرنوشتي  چند  اما پس از  است؛  برخوردار  بالايي 

آن آشنا مي شويد.

١ــ اين شهر ، در غربی ترين قسمتِ شمال آفريقا و در ساحلِ جنوبیِ تنگهٔ  جبل طارق واقع بود .
٢ــ اين تنگه ، دريای سرخ را به اقيانوس اطلس متصل می کند . پس از عبورِ طارق بن زياد  ، شبه جزيره ای که در ناحيه شمالِ شرقی اين تنگه است 

به جبل طارق معروف شد  و تنگه نيز پس از آن ، تنگهٔ جبل طارق ناميده  شد ( بنگريد به: دايرة المعارف مصاحب ، مدخل جبل طارق ).

خود حاکم « طنَجْه »١ بود ؛ بدين لحاظ ، نسبت به اندلس ، 
فرمانِ  به  ق ،   ٩٢ سال  در  او ،  داشت .  خوبی  آگاهی های 
ـ به تعداد هفت تا دوازده  موسی بن نصَُيْر ، به همراه سپاهی ـ
ـ به وسيلهٔ کشتی هايی ، از عرضِ تنگه٢ گذشت و  هزار نفر ـ
به سواحلِ جنوبیِ اندلس رسيد.طارق بن زياد موفق شد 
در مدتی کوتاه ــ قريب به يک سال ــ شهرهای متعددی 

را از جنوب تا شمال اندلس به تصرف در آورد.
از سوی ديگر، موسی بن نصَُيْر نيز در سال ٩٣ ق، 
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فتوحات  و  گذشت  طارق  جبل  تنگهٔ  از  عظيم،  سپاهی  با 
تا  شد،  غرب  راهی  طارق،  سپس  کرد.  تکميل  را  طارق 
سرزمين های شمال غربی را فتح کرد، و موسی بن نصير نيز 
به سمت کوه های پيرْ نِه در منتهی اليه شمالِ شرقی اندلس 
پيش رفـت تـا بقايـای ويزيگوت ها١ را از بين ببرد. وی 
قصد داشت از اين مسير وارد فرانسه شود و پس از فتحِ 
بازگردد.  شام  به  قُسْطنَطْنَيّه،  راه  از  اروپا،  شرقیِ  جنوب 
ــ   عبدالملک  وليدبن  ــ  اموی  خليفهٔ  نابه جای  اقدامِ  اما 
در فراخوانیِ موسی بن نصير و طارق بن زياد به دمشق ، 
مانع انجامِ اين کار شد ؛ اقدامی که می توانست اسلام را به 

تمامی اروپا نشر دهد . 
موسی بن نصير ، شهر « اشبيليه » را پايتختِ اندلس 
قرار داد و فرزندش ــ عبدالعزيز ــ را بر آنجا گماشت و 
دمشق  به  ق   ٩٥ سال  در  زياد ،  بن  طارق  همراه  به  خود ، 

رفت ٢.
پيروزی  عوامل  می توان  جمع بندی،  يک  در 

مسلمانان در فتح اندلس را در موارد زير خلاصه کرد:
ستمگری  از  اندلس  مردم  عمومی  نارضايتی  ١ــ 

پادشاه ويزيگوت ها (رودريک)؛
٢ــ امتيازاتِ موهومِ کليسا و بی عدالتی هايی که به 

نام دين حضرت مسيح   رايج شده بود؛
٣ــ ندای برابری و نفی تبعيضِ نژادی و اجتماعی 

که مسلمانان ــ به پيروی از اسلام ــ سر می دادند؛

١ــ ويزيگوت ها، ساکنان پيشين اندلس بودند که نزديک به سه قرن بر اين سرزمين حکم راندند و پادشاه آنان در اين زمان، رودريک بود.
٢ــ  ورود اين دو سردارِ فاتح  ، با بيماری وليد بن عبدالملک همزمان بود. از اين رو ، جانشينِ خليفه ــ سليمان بن عبدالملک ــ اصرار داشت که 
ورود آن دو ، به همراه غنا ئم، با کمی تأخير انجام گيرد تا با مرگ وليد ، فتح اندلس به نام او رقم خورَد. اما موسی بن نصير ــ بی توجه به اين درخواست ــ 
وارد دمشق شد. همين امر موجب شد وی و فرزندش ــ  عبدالعزيز ــ مورد خشم سليمان قرار گيرند . خودش عزل و شکنجه شد و فرزندش نيز پس از مدت 

کوتاهی ، طی يک توط  ئهٔ مرموز کشته شد!

٤ــ رفتارهای انسانی مسلمانان با مردم مناطقِ فتح 
شده.

زمانِ  در  اندلس  فتح  هرچند  که  است  توجه  شايان 
اصلی،  فاتحانِ  امّا  پيوست ،  وقوع  به  امويان  حاکميت 
آشنايی  اسلامی  تعاليم  با  کمابيش  که  بودند  مسلمانانی 
داشتند . فرامين رسول خدا  دربارهٔ چگونگی رفتار 
با طرف مقابل در جنگ ها، به گوش آنان رسيده بود . از 
اين رو ، فتح اندلس ، آثار مثبتی برای مردم اين ناحيه به 

دنبال داشت که عبارت بود از :
مسيحی  عمدتاً  ــ که  اندلس  ساکنان  آشنايی  ١ــ 

بودند ــ با تعاليم آسمانیِ دين اسلام؛
سايهٔ  در  اروپا،  علمیِ  رشدِ  زمينه های  پيدايشِ  ٢ــ 
به  که  است  گفتنی  مسلمانان.  علمی  تجاربِ  با  آشنايی 
به  ناآگاهی  و  جهل  تاريکیِ  در  اروپا   ، اندلس  فتح  هنگامِ 
علمی  نوآوری  هرگونه  با  کليسا،  رهبران  و  می برد،  سر 
مخالفت می ورزيدند و دانشمندان را به پای ميز محاکمه 

می کشاندند؛
٣ــ نفی تبعيضات کاذب و موهوم دينی و نژادی که 

از سوی رهبرانِ کليسا نيز ترويج می شد؛
کمرشکن  و  سنگين  مالياتیِ  نظام  شدن  تبديل  ٤ــ 
از  که  ( جزيه )  سرانه  ماليات  نظام  به  اندلس،  فتح  از  پيش 
غيرمسلمانان برای حمايت از مال و جانشان گرفته می شد 

و مبلغی اندک بود.
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سه  به  می توان  را  اندلس  در  مسلمانان  حکومت 
دوره تقسيم کرد:

١ــ دورهٔ حاکميتِ واليانِ دست نشاندهٔ امويان (٩٣ 
تا ١٣٨ ق).

٢ــ دورهٔ حاکميتِ مستقيمِ امويان، پس از سقوط 
اندلس  به  آنان  بقايای  فرار  و  دمشق،  در  امويان  خلافت 

(١٣٨ تا ٤٢٢ ق). 
حـاکميت مـلوک الطوايـفی  ٣ــ دورهٔ مـعروف بـه 

(٤٢٢ تا ٨٩٧ ق).
در  نشانده:  دست  واليانِ  حاکميت  دورۀ  الف) 
دورهٔ اوّل، پس از فتحِ نواحیِ مختلف اندلس، واليانی چند 
بر آن ، حکم راندند. طی اين مدت، مسلمانان تلاش کردند 
فرانسه را نيز تصرف کنند، امّا پس از يک سلسله جنگ 
و درگيری در مناطق جنوبی فرانسه، ناچار به عقب نشينی 
شدند. از مهم تـرين و خونين تـريـن اين درگيری  ها، واقعهٔ 

يک توضيحيک توضيح

مسلمانانِ فاتح، تعاليم و رفتارهای رسول خدا  در  جنگ ها را به خاطر داشتند که بخشی از آن ها بدين 
قرار است:

١ــ  عدم کشتار زنان، کودکان، پيران و فراريانِ دشمن 
٢ــ  پرهيز از بستن يا مسموم کردن آب آشاميدنی دشمن 

٣ــ  پرهيز از به آتش کشيدن باغ ها و مزارعِ دشمن  
٤ــ عفو و آزادیِ اسيران ، مگر در موارد استثنايی

٥ ــ  مُثله نکردنِ کشته های دشمن ؛ (مثله کردن، يعنی بريدن اعضایِ بدنِ کشته ها) 
٦ ــ پرهيز از گرفتن پول يا مالی در برابر تحويل دادن اجساد دشمنان 

٧ــ پرهيز از عبور دادنِ بازماندگانِ کشتگان، از کنار اجساد آن ها 
٨ ــ تأکيد بر امانت داری، حتی نسبت به امانت های دشمنان 

« بلاط الشهداء» بود. اين واقعه در رمضانِ  سال ١١٤ق 
در محلی موسوم به « تورو پوآتيه» در جنوب فرانسه، ميان 
و  ــ  غافِقی  عبدالرحمان  فرماندهی  به  ــ  مسلمانان  سپاه 
سپاهِ مسيحيان ــ به فرماندهی شارل مارتل ــ رخ داد. اين 
جنگ، به علت فراوانی سپاهِ شارل مارتل، شبيخونِ آنان 
به پشتِ سپاه مسلمانان و از هم پاشيدگی آن، و نيز کشته 
عقب نشينی  و  شارل  سپاهِ  پيروزی  به  آنان،  فرمانده  شدن 
و  فرانسه  فتح  به  موفق  مسلمانان  و  شد  منجر  مسلمانان 

ديگر نقاط اروپا نشدند.
ب) دورۀ حاکميت مستقيم امويان؛ امارت ــ 
ـ  ـ آخرين خليفهٔ اموی ـ خلافت: با شکست مروانِ حمار ـ
در سال ١٣٢ ق و تعقيب بنی اميه توسط بنی عباس، يکی از 
نوادگانِ هشام بن عبدالملکِ اموی، به نام عبدالرحمان بن 
معاوية بن هشام و معروف به «الداخل» به سوی فلسطين 
و سپس آفريقا فرار کرد. او پس از پنج سال سرگردانی، 
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از  که  ــ  آفريقايی  بربرهای  از  عده ای  توانست  سرانجام 
سازد.  همراه  خود  با  را  ــ  بودند  مادری اش  بستگان 
وجود ناآرامی ها و درگيری  ها ميان مسلمانانِ فاتحِ اندلس 
به او فرصت داد تا با تصرف شهر قرطبه در سال ١٣٩ ق، 
حکومتِ امويان را در اندلس پايه ريزی کند. عبدالرحمان 
تا سال ١٦٣ ق سرگرم سرکوب شورش های داخلی بود و 

پس از آن، به سال ١٧٣ ق درگذشت.
جانشينان او تا سال ٣١٧ ق مجدداً درگير جنگ ها 
از  مسيحيان  حملات  نيز  و  داخلی  شورش های  برخی  و 

جدول خلفای اموی در اندلس 
سال خلافت نام خليفه رديف 
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

١٣

١٤
١٥

١٦

عبدالرحمان بن معاويه (عبدالرحمان اول معروف به الداخل) 
هشام بن عبدالرحمان (هشام اول)

حَکَم بن هشام (حَکَم اوّل)
عبدالرحمان بن حَکَم (عبدالرحمان دوم)

محمد بن عبدالرحمان (محمد اول)
منذر بن محمد

عبدالله بن محمد 
عبدالرحمان بن محمد (عبدالرحمان سوم) 

حَکَم بن عبدالرحمان (حَکَم دوم)
هشام بن حَکَم (هشام دوم)

محمدبن هشام (محمد دوم)
سليمان بن حَکَم 

محمد بن هشام (محمد دوم)
هشام بن حَکَم (هشام دوم)

سليمان بن حَکَم 
علی بن حمود (از خلفای بنی حمود)

عبدالرحمان بن محمد (عبدالرحمان چهارم)
قاسم بن حمود (از خلفای بنی حمود)

يحيیٰ بن علی (از خلفای بنی حمود)
قاسم بن حمود 

عبدالرحمان بن هشام (عبدالرحمان پنجم)
محمد بن عبدالرحمن (محمد سوم) 

يحيی بن علی (از خلفای بنی حمود)
هشام بن عبدالرحمان (هشام سوم) 

 ـ   ١٣٨ ق  ١٧٢ـ
١٨٠ــ ١٧٢ ق
٢٠٦ــ١٨٠ ق 
٢٣٨ــ٢٠٦ ق 

٢٧٣ــ  ٢٣٨ ق 
٢٧٥ــ٢٧٣ ق

 ـ ٢٧٥ ق  ٣٠٠ـ
٣٥٠ــ٣٠٠ ق 
٣٦٦ــ٣٥٠ ق 

 ـ ٣٦٦ ق دورهٔ اول خلافتش ٣٩٩ـ
دورهٔ اول خلافتش ٤٠٠ ــ٣٩٩ ق 

دورهٔ اول خلافتش ٤٠٠ ق
دورهٔ دوم خلافتش ٤٠٠ ق

دورهٔ دوم خلافتش ٤٠٣ ــ٤٠٠ ق 
دورهٔ دوم خلافتش ٤٠٧ــ٤٠٣ ق

٤٠٧ ق 
٤٠٨ ــ ٤٠٧ ق 

دورهٔ اول خلافتش ٤١٢ ــ ٤٠٨ ق 
دورهٔ اول خلافتش ٤١٣ ــ ٤١٢ ق 
دورهٔ دوم خلافتش ٤١٤ ــ ٤١٣ ق

 ٤١٤ق 
٤١٦ ــ ٤١٤ ق 

دورهٔ دوم خلافتش ٤١٨ ــ  ٤١٦ ق 
 ـ ٤١٨ ق  ٤٢٢ ـ

سوم  عبدالرحمان  سال،  اين  در  بودند.  جنوب  و  شمال 
 ـهشتمين حکمران امویِ اندلس ــ خود را خليفه الناصر  ـ
خواند، و اين در حالی بود که حکمرانانِ قبلی، خود را 
امير می خواندند. حکومت اموی اندلس در اين دوره ، 
قدرت و نفوذ کم مانندی به دست آورد و اندلس اسلامی، 
آرامش و امنيتِ دوباره يافت. خليفه الناصر، بسياری از 
را  رفته  دست  از  شهرهای  و  کرد  سرکوب  را  مخالفان 
صنعت،  رونقِ  دورهٔ  همچنين،  او،  دورهٔ  گرفت.  بازپس 

تجارت، هنر، ادبيات و علوم به شمار می رود.
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درگيری های  دوباره  سوم،  عبدالرحمانِ  از  پس 
با  غالباً  که  درگرفت  مسيحيان  و  مسلمانان  ميان  متعددی 
پيروزی مسلمانان خاتمه يافت. از اين رو، امرای مسيحیِ 
به  دوره،  اين  در  شدند.  صلح  خواستار  مختلف  نواحی 
مدت ٣٥ سال، وزارت در دستِ فردی به نام محمد بن ابی 
عامر ــ ملقَّب به المنصور ــ و فرزندش ــ عبدالملک  ــ 
و  مسيحيان  حملاتِ  دفع  در  مهمی  نقش  دو،  اين  بود. 
رونق و شکوفايی حکومت مسلمانان در اندلس داشتند، 
امّا پس از آنان، اندلس به ورطهٔ جنگ های داخلی کشيده 
شد. اين وضع، در نهايت به سقوط خلافتِ امويانِ اندلس 
دستِ  به  مختلف  شهرهای  شد١.  منجر  ق   ٤٢٢ سال  در 
حکومت  سومِ  دورهٔ  و  افتاد  عرب  متعدد  خاندان های 
مسلمانان بر اندلس ــ يعنی دورهٔ ملوک الطوايف ــ آغاز 

شد.
پس  الطـوايف:  ملوک  حکومـت  دورۀ   ج) 
اعظم  بخشِ  سياسیِ  وحدتِ  اندلس،  امويان  سقوط  از 
حکمرانانِ  مختلف،  مناطق  و  پاشيد  هم  از  سرزمين  اين 
متعددی يافت و آشوب ها و ناآرامی های سياسیِ پايتخت، 
به  که  داد  اجازه  استان ها  فرمانروايان  و  دولتی  عُمّالِ  به 

تدريج استقلالِ خود را اعلام کنند.
سال  به  مختلف،  مناطقِ  در  طلبی  استقلال  آغازِ 
دولتِ  ق،   ٤٢٢ سال  در  که  آن  تا  بازمی گردد،  ٤٠٠ ق 
ـ موسوم  امويان در قرطبه، به دست يکی از همين مدعيان ـ
بنی جَهْوَر،  دولت  مؤسسِ  شد.  سرنگون  بنی جَهْوَرــ  به 
سقوط  از  پس  که  داشت  نام  جَهْوَر  محمدبن  جَهْوَربن 
امويان، قدرت را به دست گرفت و دولت او و فرزندانش، 
قرن  نيم  و  چهار  طول  در  يافت.  ادامه  ق   ٤٦٢ سال  تا 
مختلف،  شهرهای  و  نواحی  ملوک الطوايفی،  حکومت 

١ــ در اين دوره که سه قرن طول کشيد، شانزده نفر از امويان حکومت کردند.

دولت های گوناگونی را تجربه کرد. تعداد اين دولت  ها را تا 
پايان عصر ملوک الطوايفیِ اندلس ٣٨ دولت برشمرده اند.

اميران مرابطون در شمال و غرب آفريقا و اسپانيا 

يوسف بن تاشفين (٤٥٣ ق)
ابراهيم بن ابی بکر (٤٦٧ ــ٤٦٢ ق) 

علی بن يوسف (٥٠٠ ق) 
تاشفين بن علی ( ٥٣٧ ق )

ابراهيم بن تاشفين (٥٤٠ ق)
اسحاق بن علی (٥٤١ ــ٥٤٠ ق) 

در طول اين دوره، مسيحيان حملاتِ گسترده ای را 
متوجه اين دولت  شهرهای کوچک و بزرگ می کردند. در 
سال ٤٨٧ ق، مسيحيان، شهر طـُليَْطلَه را تصرف کردند. 
از آنجا که اميرانِ ديگر شهرها، خود را در خطر می ديدند 
در  مرابطون  سلسلهٔ  فرمانروای  ــ  يوسف بن تاشفين  از 
سپاهی  با  نيز  وی  کردند.  کمک  درخواست  ــ  مراکش 
دريافت  داد، امّا  شکست  سختی  مسيحيان را به  بزرگ، 
که دولت های ضعيف و رقيبِ مسلمانان در اندلس، توانِ 
مقابله با مسيحيان را ندارند و به زودی، اندلس به دست 
از  نيز  مراکش  سرزمين  و  کرد  خواهد  سقوط  مسيحيان 
سال  در  رو،  اين  از  ماند.  نخواهد  امان  در  آنان  تهديد 
اندلس  روانهٔ  ملوک الطوايف،  براندازی  قصد  به  ٤٨٣ق 
شد و با تصرف شهرهای بزرگ آنجا، به تدريج بر سراسر 
اندلس دست يافت. حکومت او و فرزند و نوادگانش تا 

نيم قرن به درازا کشيد.
با  معارضه  به  موحّدون  دولت  ٥١٧ ق،  سال  در 
دولتِ مرابطون برخاست. «محمد بن عبدالله بن تومَرْت» 
حسنِ  امام  نسلِ  از  را  خود  و  بود  دانشمند  فردی  که 
است.  دولت  اين  سلسلهٔ  سر  برمی شمرد،  مجتبی  
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و  است  محمد   آل  مهدیِ  همان  که  شد  مدعی  وی 
او  کند١.جانشين  جذب  خود  به  را  بربر  قبايل  توانست 
 ـعبدالمؤمن بن علی ــ دولت موحّدون را در سال ٥٢٤  ق  ـ
تأسيس کرد. وی در سال ٥٤١ ق به حکومت مرابطون بر 

مراکش و سپس اندلس پايان داد. 

اميران موحّدون شمال آفريقا و اسپانيا

عبدالمؤمن بن علی کومی (٥٢٤ ق) 
يوسف بن عبدالمؤمن (٥٥٨ ق)

يعقوب بن يوسف ملقب به منصور (٥٨٠ ق)
محمدبن يعقوب ملقب به ناصر (٥٩٥ ق) 

يوسف بن محمد (يوسف دوم) ملقب به مستنصر (٦١٠ ق) 
عبدالوحيد بن يوسف اول ملقب به مخلوع (٦٢١ ق) 

يحيیٰ بن محمد ملقب به مستعصم (٦٢٤ــ٦٢٣ ق) از اين زمان به بعد 
اقتدار موحّدون دستخوش معارضهٴ دو امير زير بود :

١- ادريس بن يعقوب ملقب به مأمون (٦٣٠ــ ٦٢٤ ق) 
٢- عبدالوحيد بن ادريس اول ملقب به رشيد (٦٣٠ ق) 

عبدالوحيد بن ادريس اول ملقب به رشيد ( ٦٣٣ ق) 
علی بن ادريس اول ملقب به سعيد (٦٤٠ ق) 

عمربن اسحاق ملقب به مرتضی ( ٦٤٦ ق) 
ادريس بن محمد دوّم ملقب به واثق (٦٦٨- ٦٦٥ ق) 

دستخوش  اندلس  موحّدون،  حاکميت  روزگار  در 
قلمرو  و  شد  مسيحيان  پی در پی  حملاتِ  از  عظيمی  موج 
مسلمانان در شرق و غرب، يکی پس از ديگری به دست 
مسيحيان افتاد. از آن پس، اوضاع اندلس رو به پريشانی 
نهاد و تضعيفِ روزافزون موحدون و انقراضشان در سال 
اندلس  ديگرِ  شهرهای  تصرف  در  را  ق،مسيحيان   ٦٢٠
مصمم تر ساخت. هنوز قرن هفتم هجری به پايان نرسيده 
بود که تمام شهرهای اسلامی اندلس در شمال و غرب و 
شرق، به دست مسيحيانِ فرانسه افتاد و از قلمروِ حاکميت 
مسلمانان در اندلس، جز غَرْناطه در جنوب، و چند شهر 

١ــ او در سال ٥٢٤ ق درگذشت.

کوچک ديگر، چيزی باقی نماند.
حکومت  ( بنی اَحْمَر)  بنی نصر  دولت  غَرْناطه،  در 
داشت. مؤسسِ آن، «محمدبن يوسف نصری» ــ معروف 
دولتِ  ضدّ  بر  که  بود  بنی نصر  خاندان  از  ــ  ابن اَحْمَر  به 
در  ق   ٦٣٥ سال  در  و  برداشت  شورش  به  سر  موحّدون 

غرناطه، دعوی استقلال کرد. 
مسيحيان پس از تسلط بر شهرهای بزرگِ اندلس، 
بارها به قلمرو ابن احمر يورش بردند، امّا هر بار با مقاومت 

شديدِ سپاهيانِ غرناطه روبه رو شدند. 
بنی نصر يا بنی احمر، بيش از دو قرن و نيم بر جنوب 
از  پس  ق،   ٨٩٨ سال  در  سرانجام  راندند.  حکم  اندلس 
امير  آخرين  علی،  بن  محمد  ابوعبدالله  که  صلحی  پيمان 
کرد،  امضاء  اسپانيا  پادشاه  پنجم،  فرناندوی  با  بنی نصر 
شهر غرناطه و تمامی اندلس به تصرف مسيحيان درآمد. 
اين واقعه پايانی بر هشت قرن حضور و حکومت مسلمانان 

در اندلس بود.

در  مسلمانان  حکومت  سقوط  اصلی  عوامل 
اندلس

١ــ عوامل سياسی: 
ــ تجميعِ قدرت مسيحيانِ اروپا بر ضدّ اسلام؛ 

ــ اختلافات و رقابت های دولت شهرها با يکديگر 
با  آن ها  هم پيمانی  و  واليان،  و  وزرا  خيانت  ــ 

مسيحيان، بر ضدّ رقبای مسلمان؛
(بغداد)  عباسی  خلافت  مرکز  از  اندلس  دوری  ــ 
در  مسلمانان  از  حمايتِ  در  عباسی  خلفای  بی لياقتی  و 

اروپا.
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٢ــ عوامل فرهنگی:
تبليغ  برای  مسيحی  مبلغانِ  به  دادن  ميدان  ــ 

مسيحيت در ميان مسلمانان؛ 
ــ ازدواجِ حُکّام با زنان مسيحی و نفوذ مسيحيت 

به دربارِ حاکمان.
٣ــ عوامل اخلاقی:

بين  در  شهوت رانی  و  شراب خواری  ترويج  ــ 
جوانان مسلمان به وسيلهٔ رهبرانِ کليسا؛

ــ خوشگذرانی و عشرت طلبی حاکمان، و بنا کردن 
کاخ های مجللّ و حرمسراها.

سقوط اندلس ، پيامدهای تلخی برای مسلمانان به 
دنبال داشت. مسيحيان به هيچ يک از مفادِ پيمانِ صلح با 

ابوعبدالله ــ آخرين حاکم غرناطه ــ عمل نکردند.
اسلام  کيش  ترک  به  مجبور  را  مسلمانان  آنان، 
صورت،  اين  غير  در  می کردند،  مسيحيت  آيين  قبول  و 
انتظارشان  شکنجه و سوزانده شدن به صورت زنده، در 

بود! 
اسقفِ اعظمِ شهر طلُيَْطلَه فتوا داد که همهٔ اعرابِ 
شمشير  تيغ  دم  از  فرزندان  و  زن  با  را  غيرمسيحی 
بگذرانند و نيز فرمان داد کتاب های بسياری از مسلمانان 
از  مسلمانان  همهٔ  اخراجِ  حکمِ  سرانجام،  و  بسوزانند  را 
اندلس را صادر کردند و تعداد زيادی از آن ها در بين راه 

به قتل رسيدند! 

محاکم  م)   ١٤٩٢) ايزابلا  و  فرديناندو  وسيلۀ  به  اسپانيا  مجدد  تسخير  پايان  در 
تفتيش عقايد و تعقيب مسلمانان و کليميان به پا شد. حکمِ اين دادگاه ها را جلادان 

داوطلبی که چهرۀ خود را می پوشاندند، به موقع اجرا می گذاشتند.

   برادران هم عقيده در تظاهرات هفتۀ مقدس
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جنايـات  ــ  فـرانسوی  مـورخِ  ــ  گـوستاولـوبـون 
و  دانسته  بی نظير  را  مسلمانان  حقِ  در  اندلس  مسيحيان 
نظر  از  مسلمانان،  اخراج  از  پس  اندلسِ  عقب ماندگی  از 

کشاورزی و صنعت و مظاهر تمدن، گزارش قابل توجهی 
ارائه کرده است.١

١ــ لوبون، گوستاو، تمدن اسلام و عرب، ص ٧٢٤ــ ٧٤١. 

تتتتتحححححححللللللللليييييييلللللل ششششششششمممممممممااااا دررررررببباااااااااارهٔٔ وضضعع غمبارِتحليل شما دربارهٔ وضع غمبارِ مسلمانانِ اندلس و علل آن چگونه است؟ 

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

ميراث اسلامی اندلس 
دورهٔ حاکميت مسلمانان در اندلس با پيشرفت های 
شگرف علمی و تمدنی همراه بود، به گونه ای که می توان 

به جرأت گفت، اروپائيان، بخشی از پيشرفت های علمی 
تمدن  و  فرهنگ  با  آشنايی  مرهون  را  بعد  قرونِ  در  خود 
مسلمانان اندلس هستند. اين پيشرفت ها در عرصهٔ علومِ 

کاخ حمراء غرناطه
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گوناگون و نيز هنر و معماری به چشم می خورد.
مؤثری  و  پويا  نقشِ   توانستند  اندلس  مسلمانانِ 
دانش هايی  کنند؛  ايفا  گوناگون  دانش های  پيشبرد  در 
همچون: علوم قرآنی و تفسير، علوم حديث، فقه، کلام، 
فلسفه، ادبيات و شعر، پزشکی، داروسازی، گياه شناسی 
مسلمانان  است  گفتنی  نجوم.  و  رياضيات  کشاورزی،  و 
اندلس علاوه بر ترجمهٔ آثارِ علمی از ديگر زبان ها، زمينهٔ 
فراهم  نيز  را  اروپايی  زبان های  به  اسلامی  آثار  ترجمهٔ 

کردند.
آنان در عرصهٔ هنر نيز خلاقيت و آفرينش کم نظيری 
از خود نشان دادند. در آنجا، خطِ مغربی و نيز خط نسخ 
شرقی رواج داشت و آن ها تلاش هايی را جهت زيباسازی 

ساختن  سفالگری،  هنر  رساندند.  انجام  به  خطوط  اين 
حيوانات،  و  پرندگان  اشکال  با  فام  زرين  سفالينه های 
و  منسوجات  همچنين  است.  اندلسی  هنر  ابتکاراتِ  از 
تزئينات  نيز  و  عاج،  روی  بر  کنده کاری  و  زيبا  فرش های 
اندلسی  هنر  جلوه های  ديگر  از  فلزی،  اشيای  روی  بر 

است.
اندلسِ اسلامی در عرصهٔ معماری نيز شکوفا بود. 
از نمونه های شگفتِ معماری اين دوره، به اين آثار می توان 
نزديکی  در  الزهراء  مدينة  قرطبه،  مسجد  کرد:  اشاره 
در  کاستيلخو  قصر  سَرَ قُسْطهَ،  در  جعفريه  قصر  قرطبه، 
و  الحمراء  مدينة  اِشْبيليه،  بزرگِ  مسجدِ  مُرْسيه،  نزديکی 

قلعه های نظامی فراوان.

مسجد قرطبۀ اندلس
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١ــ اندلس چگونه فتح شد؟ به طور اختصار توضيح دهيد.
٢ــ عوامل پيروزی مسلمانان در اندلس چه بود؟

٣ــ آثارِ مثبت فتح اندلس را بيان کنيد.
٤ــ حاکميتِ امويان بر اندلس چه مدت به طول انجاميد و چه حوادثی را پشت سر نهاد؟ 

٥ــ دورهٔ ملوک الطوايفیِ اندلس ــ تا آغاز دورهٔ مرابطون ــ را به اختصار معرفی کنيد.
٦ــ دورهٔ مرابطون و موحّدون در اندلس را به اختصار معرفی کنيد.

٧ــ عوامل اصلی سقوط اندلس چه بود؟
٨ــ دو مورد از ميراث اسلامی اندلس را معرفی کنيد.

نيد
بدا

شتر 
بي

نيد
بدا

شتر 
بي

ابن رشد اندلسی 
پدر  شد.  زاده  اندلس  در  قُرْطبَه  شهر  در  ق   ٥٢٠ سال  در  رشد»  «ابن  به  معروف  احمد،  بن  ابوالوليد محمد 
اندلسی  عربِ  فيلسوفِ  بزرگ ترين  می توان  را  وی  بودند.  قرطبه  شهر  قاضیِ  و  دانشمندان  از  دو،  هر  پدربزرگش،  و 
دانست. شهرتِ خاص او، ناشی از شرح و تفسير آثار ارسطو ــ فيلسوف بزرگ يونانی ــ است، به گونه ای که اروپاييان 
لاتين  زبان های  به  را  رشد  ابن  آثار  آنان،  يافتند.  بيشتری  آشنايی  ارسطو،  انديشه های  با  رشد،  ابن  آثار  واسطهٔ  به  نيز 
و عبری ترجمه کردند و اکنون، اصلِ عربی بعضی از آثار ابن رشد از بين رفته، امّا ترجمه های لاتين و عبری آن ها 
موجود است. وی علاوه بر فلسفه، در فقه و پزشکی نيز تبحّر داشت و مدتی نيز در سِويل و قرطبه قاضی بود. وی آثار 
علمیِ زيادی از خود بر جای نهاد از جمله: تهافة التهافة (در ردّ کتاب تهافة الفلاسفهٔ غزالی)، جامع الفلسفه، تفسير 

مابعدالطبيعه، الکليات فی الطب، و رساله ای در حرکت افلاک. ابن رشد در سال ٥٩٥ ق در مراکش درگذشت.١

ااااااننننننننندددددددددددددلللسسسسس چچچچگگگگوننهه ففتح شد؟ ١١١ـــ
انا ل ز لللل اااا ٢٢٢٢٢

پرسش های نمونهپرسش های نمونه

انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو

١ــ برای آگاهی بيشتر دربارهٔ اين شخصيت، بنگريد به: دايرة المعارف بزرگ اسلامی، ج ٣، ص ٥٨٣.

١ــ مسيحيانِ ساکن اندلس به لحاظ فرهنگی، سياسی و اجتماعی ــ قبل از ورود مسلمانان ــ وضع نامناسبی 
داشتند؛ در اين باره می توانيد با مطالعات بيشتر، توضيحات خوبی ارائه کنيد.

٢ــ دربارهٔ مدينة الزهراء يا مدينة الحمراء ــ که از مظاهر تمدن اسلامی در اندلس به شمار می آيند ــ پژوهشی 
تهيه کنيد.


